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زان از ی ـه تـا چـه م  ک ـنیملت را دارند و در وهله دوم اـاف دولتکجاد شیایچگونگ
 ـ) برخوردارند. ایقی(توان تلفها نظریهگر یوند خوردن با دیت پیقابل ن مقالـه بـدون   ی

 ـتلفبـراي است یداشته باشد، تلاشيسازهینظريه ادعاکنیا يهـا هی ـنظريق نظـر ی
و يواحد و منسجم با هدف بالا بردن قدرت نظریلیچارچوب تحلیکمختلف در 

دان ی ـگـران و آزمـودن در م  یز مشروط به نقد و نظـر د یت آن نیزان موفقیو م،ینییتب
 ـبـر نظر ین مقاله مبتن ـیشده در اارائهیلیعمل و تجربه است. چارچوب تحل ه عـام  ی

،خـاص باشـد  يهـا هی ـنظريهـا یژگیودارايه کش از آنیبرونیقدرت است و ازا
این مقاله حاصل استفاده از شـیوه  شود.یمیعام معرفيچارچوب نظریکعنوان به

هـاي مختلـف اسـت کـه     آزمایش فکري یا تحلیل ذهنی براي بررسی انتقادي نظریـه 
طـور عـام   ها، مدل جدیدي را بـه درنهایت با اتخاذ رویکرد سیستمی در تلفیق نظریه

صـورت خـاص جهـت مطالعـه شـکاف      براي بررسی روابط بین دولت و ملت و به
ملت پیشنهاد کرده است.ـدولت

ملتـاف دولتکدولت، ملت، قدرت، رابطه دولت و جامعه، ش:کلیديگانواژ
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ملتـله شکاف دولتئمقدمه: طرح مس
فـراهم آورد  پرسـش این پاسخ به این مقاله درصدد است تا توضیحی نظري را براي 

پرسـش آید؟ پاسـخ بـه ایـن    وجود میکه چرا و چگونه بین دولت و ملت شکاف به
متضمن توجه و بررسی نظري روابط بین دولت و جامعـه و تیپولـوژي و الگویـابی    

تلاش شده اسـت تـا بـا اسـتفاده از     دولت و ملت است. براي این منظورروابط بین
،هـاي موجـود  ی و نگـاهی انتقـادي بـه نظریـه    روش آزمایش فکري یا تحلیـل ذهن ـ 

براي بررسـی روابـط   طور عام مدل جدیدي بهدرنهایت با اتخاذ رویکردي سیستمی 
ملـت پیشـنهاد   ـمطالعه شکاف دولـت منظوربهصورت خاص بین دولت و ملت و به

د.شو
دارد و با صفات متفاوتی نظیر اجتمـاعی،  کاربرد وسیعی دامنه و،شکافمفهوم

بنـدي بـاداوم و   شود. در یک معناي عام هر نوع تقسـیم سیاسی و نگرشی معرفی می
). 2: 2009شـایر، بورن(گویند میها بر مبناي برخی از تضادها را شکاف عمیق گروه

ثیر سـطح  أتواند تحت تمیاست ومبارزه بر سر منافع و منابع این مفهوم دربردارنده 
خشن و پیکارجویانـه پدیـدار شـود.    صورتیا بهنهادینه و شکلیا بهجوامعتوسعه 

درنظـر گرفتـه   مـاده خـام پیکارهـاي سیاسـی     عنـوان به، شکافمطابق این برداشت
(دلیرپـور و  دکن ـجـدا مـی  » آنهـا «را از » ما«است که همان چیزيو درواقع شودمی

جاي مفهـوم ) به1999، (مورنونظران، برخی از صاحبروازاین). 15: 1388سمیعی،
شـایر، (بـورن اندخود استفاده کردههاينوشتهدر 2، تعارض و تضاد1شکاف از تمایز

تـر و  رسـد تعـارض و تضـاد اجتمـاعی مفهـومی گسـترده      نظر می)، ولی به3: 2009

1. Division

2. Conflict
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شکاف اجتمـاعی عمـلاً چیـزي اسـت کـه      زیرا.استاجتماعی تر از شکافانتزاعی
هـا  بنـدي د و این گروهشوها میبنديموجب تقسیم و تجزیۀ جمعیت و تکوین گروه

یکـی از انـواع   ).99: 1377(بشیریه،کنند ممکن است تشکل و سازمان سیاسی پیدا 
ملت است که امروزه از درجـه اهمیـت   ـشکاف دولت،سیاسیـهاي اجتماعیشکاف

عنـوان یـک   سازي بـه سازي و دموکراسیهاي صلحو در برنامهبودهبالایی برخوردار 
شـود. نگـاهی بـه جریـان تـاریخی      وسعه سیاسی و اقتصادي معرفی میمانع جدي ت

توسعه در جوامع مختلف حاکی از آن است که موفقیت در ایـن زمینـه مشـروط بـه     
پیوند بین دولت و جامعه بوده و تحکیم فرایند توسعه نیازمند پیوند قوي بـین  ایجاد 

دولت و ملت است.
اساسی نظم اجتمـاعی  لهئمسان یکعنوملت بهـدرواقع منظور از شکاف دولت

و سـو بین دستگاه دولت ازیـک سیاسیرابطۀ تنظیم نوعی مشکل دردر سطح کلان، 
مثابه شهروندان یک ملت از سوي دیگر است. بنـابراین هاي اجتماعی بهافراد و گروه

تـوان  (دولـت) مـی  (جامعه) و سیاسـی نظام اجتماعیبا توجه به رابطه بین دو خرده
د. اگر ایـن  کرمثابه شکاف تلقی را بهدولت و جامعهبین اينظمی رابطهیا بیاختلال 
شـده  کارگرفته(قدرت) و قواعد بهاي تنظیم شود که نظام سیاسی حاکمگونهرابطه به

توسط آن براي توزیع قدرت متمرکز و متراکم داراي مشـروعیت باشـد و بـازیگران    
اعتماد اکثریت مردم جلب ند،کنند عمل مصورتی شفاف و قاعدهصحنه قدرت نیز به
یعنـی اگـر   ـپیوندي پویا برقرار خواهد شد. در غیر این صـورت ،شده و بین این دو

هریک از این ابعاد دچار ـدرستی در یک جامعه اجرایی نشودله تنظیم سیاسی بهئمس
شـدت  رتواند در مرحله بعد باختلال شده و نتیجه نهایی چنین اختلالی که خود می
)، 155: 1375(گفته چلبیطبقاختلالات بیافزاید، شکاف بین دولت و جامعه است.

اي حوزه سیاسی است که عبـارت از فقـدان یـا    نوعی اختلال رابطهشامل له ئمساین 
و سوبین شهروندان و اجتماعات طبیعی ازیکشدهنهنهادیاي هاي رابطهکمبود گزینه

. طبیعی اسـت هرچـه تعـداد و    استدیگرسويعنوان مرکز فائقه قدرت از دولت به
احتمال برقراري ارتباط دوجانبه ،بین دولت و جامعه بیشتر باشدهايهوگرتنوع این 

بنـا بـه   هـا هوگـر در بعد سیاسی بین شهروندان و دولت نیز بیشتر خواهد بـود. ایـن   
ماننـد  ؛لفـی بـه خـود بگیرنـد    تواننـد اشـکال مخت  ماهیت، کارکرد و هدف خود مـی 
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هـاي علمـی   هاي کارگري، انجمننفع، اصناف، احزاب سیاسی، اتحادیههاي ذيگروه
هـاي خیریـه، محافـل و    هـاي مـذهبی، بنگـاه   هاي دوستی، انجمنو فرهنگی، انجمن

نبود یا هرگونه کاسـتی، نقـص، نـابرابري و عـدم     بنابراینهاي هنري و غیره.انجمن
بین آنهـا که مانع برقراري تعاملات دو موجودیت ملت و دولتبین توازن در رابطه 

سـازي  اي سیاسـی) مفهـوم  (نوعی از اختلال رابطـه ملتـعنوان شکاف دولتد بهشو
شده است.

ملتـپیشینه نظري شکاف دولت. 1
هـاي مـدرن و   سابقۀ بررسی نظري پیوند میان جامعه و دولت به زمان پیدایش دولت

گردد. در لیبرالیسـم کلاسـیک اندیشـمندانی چـون     هاي لیبرالی برمیگسترش اندیشه
قرارداد اجتمـاعی پـی ریختنـد و    نظریههاي نظري این پیوند را در زمینهلاكو هابز

تري مورد پـردازش قـرار دادنـد. در    صورت کاملآن را بهمیلو اسمیت، بنتامسپس 
ي جامعه بود و وظیفه داشت هادولت مقید به خواسته،چارچوب لیبرالیسم کلاسیک

،و درمقابـل برطرف کندموانع داخلی و خارجی سد راه فعالیت آزادانه شهروندان را 
.تابیـد هاي جمعی بـود برمـی  هاي دولتی را که در راستاي خواستهجامعه نیز سیاست

هاي لیبرالیسم کلاسیک مورد داري، اندیشهوجودآمده در نظام سرمایهههاي ببا بحران
دهـی امـور اقتصـادي و اجتمـاعی     منظـور سـامان  اي بهجدي قرار گرفت و عدهنقد

رو لیبرالیسـم تجدیـدنظرطلب کـه    ازایـن ؛خواهان گسترده شدن نقش دولت شـدند 
خواهان دخالت بیشتر دولت در جامعه بود جایگزین رویکرد قبل شد. اما بار دیگـر  

نـام نئولیبرالیسـم   بـا هـا  توجودآمده شکل دیگري از سیاس ـههاي بدنبال بحرانو به
ظهور کرد که طرفـدار یـک دولـت کوچـک بـود کـه بتوانـد تمـامی شـهروندان را          

.)65-66: 1378ریه، ی(بشدکننمایندگی 
وسـیله  بـه ختیشـنا بار رابطه دولت و جامعه از دیـدگاهی جامعـه  براي نخستین

مورد بررسی قرار گرفت. مارکس دولت را به روابط اقتصـادي قـدرت   کارل مارکس
. دانستمیکارکردي ،هاي تولید اقتصادي و طبقاتبراي شیوهو آن را فروکاسته بود

ی و یی، قضـا ی ـهـاي اداري، اجرا دولت یک نهاد اجبار و متشکل از دستگاهاز نظر او
کم ندارد و به همین دلیـل از آن  اي جز دفاع از منافع طبقه حاو کارویژهاستنظامی 
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بـا ایـن   ). 237: 1389(وینسـنت، بردنام می» کمیته اجرایی امور بورژوازي«عنوان با
عنوان یک دولت مدرن از نظر مارکسبهظهور دولت مطلقه غربیاز دولت، تعریف

). 21: 1390(اندرسـون، اسـت زادگـان فئـودال   نتیجه موازنه بین بورژوازي و نجیب
مارکس بر رابطه دولت با ساخت طبقات اجتماعی بود و بحث از ریشـۀ  عمده کید أت

او را تشـکیل  شناسـی سیاسـی  جامعـه اصلیاجتماعی توزیع قدرت سیاسی موضوع 
در قالـب  تـوان ). از نظر او رابطه دولت و جامعـه را مـی  30: 1377(بشیریه،هددمی

ست از تبدیل دولـت از  اآزادي عبارت«مارکس:از نظرتعریف آزادي جستجو کرد. 
طور کامل تابع آن است و امـروزه نیـز   جامعه، به ارگانی که بههشده بارگانی تحمیل

(به نقل »بیش تا آن حد آزادند که آزادي دولت را محدود کنندوهاي دولت کمشکل
).17: 1390از اندرسون،

اسـت  روز سبب شده خر) نیرومندي و استقلال دولت روزبهأ(متاز نظر مارکس
از قـدرت  »هجدهم برومر لوئی بناپارت«بین جامعه و دولت جدایی بیافتد. او در که 

و سلطه کامل دستگاه دولتی که امکان نفـس کشـیدن جامعـه را سـلب کـرده اسـت       
مـارکس هرکجـا کـه از    .افتدگوید و بنابراین به فکر طرح جامعه مدنی میمیسخن 

گـذارد، تضـادي کـه    اقع بر همین تضاد انگشت میدرو،گویدجامعه مدنی سخن می
گـذارد جامعـه براسـاس عملکـرد     در آن دولت در مقابل جامعه است و حتـی نمـی  

بـه حرکـت تکـاملی خـود     ،گفتکه هگل میهاي طبقاتی خود چنانسازوکارآزادانه 
).63-64: 1378(پرهام،آزادانه ادامه دهد

ن جامعه و توسـعه تقسـیم کـار    دورکیم که دولت مدرن را محصول پیچیده شد
استبداد دولتـی  ریشهگویدمیو جامعه رابطه بین دولت بارهدانست، دراجتماعی می

یعنی جایی که در آن هیچ گـروه  ؛اي قرار گرفته استاي و ذرهدر زایش جامعه توده
سازد. اولیه یا واسط یا هیچ انجمن یا تشکل صنفی قدرت نهاد دولت را محدود نمی

داد، مارکس که این توضیح را با کمـک مناسـبات بـین طبقـات انجـام مـی      خلافبر
کند. وبـر نیـز تولـد    اي بررسی میدورکیم این توضیح را با کمک الگوي جامعه توده

داند که درنتیجـه، نهـاد دولـت از جامعـه جـدا،      معناي پاتریمونیالیسم میدولت را به
گیري سالاري و شکلدیوان،دورکیمچنینشود. از نظر وبر و هممتمایز و نهادینه می

وقفه و پیشرفت غرب است و نه معـرف رابطـه نیروهـاي    عقلانیت بیبیانگر،دولت
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).26-39: 1379بوم، (بدیع و بیرناجتماعی
گیري داند که از شکلترین شکل نظام سیاسی می، دولت مدرن را کاملپارسونز

دسـت بـه ز اصل وجاهـت قـانونی   یک نظام قانونی منتج شده و مشروعیت خود را ا
این نوع دولت درواقع چیزي جز یک دولت دموکراتیک نیست کـه توسـعه   .آوردمی

زمینه پیش،آن بر نهاد پارلمان و اصل شهروندي استوار است. هریک از این دو اصل
بـوم،  (بدیع و بیـرن هاي اجتماعی استناپذیر تمایز نظام سیاسی از سایر نظاماجتناب
واسطه هکه بدولتی حقوقی است ،دولت مورد نظر پارسونزرو ازاین).52-51: 1379

تـرین  مهـم نیـز  شود. اندرسون سبب پیوند بین دولت و ملت میتکیه بر اصول فوق 
دانـد. او  نظام حقـوقی مـی  (دولت مطلقه)ی گیري دولت مدرن غربعامل را در شکل
مطالعـه تطبیقـی ماهیـت و    ،آنکه هـدف از  » تبارهاي دولت مطلقه«در مطالعه خود 

چگونـه دولـت   که دهد تاریخی نشان میطوررشد حکومت مطلقه در اروپا است، به
هاي حقوقی تمدن روم بنا شده و اصل نظري حق حاکمیت مدرن اروپایی بر سازمان

یند نقـش دیـن   اثیر گذاشته است. در این فرأهاي جدید رنسانس تبر سلطنت1مطلقه
اهمیت خاصی داشته است. اندرسونحقوقی دولت مدرن براي مسیحیت بر سازمان

از نظر وي استقلال حوزه حقوقی و نهادینه شدن آن در نظام فئـودالی کـه بیشـترین    
بیش از هر چیز مرهون تمایزگذاري دیـن  ،ثیر را در ظهور دولت مدرن داشته استأت

،ن سیاسـت مسیحیت بین دو حوزه دنیوي و معنوي بود. مسیحیت با دنیـوي شـمرد  
کـرد و  پایه مشروعیت نظام سیاسی را در قرارداد بین جامعه و دولـت جسـتجو مـی   

).  30-37: 1390(اندرسون،کرد نهادینه کردن ساخت آن را تسریع می،همین امر
با استفاده » تغییرنظم سیاسی در جوامع درحال«)، در 1968(ساموئل هانتینگتون
مد و معتبر اسـت کـه از   آنظام سیاسی هنگامی کاریک ،گویداز نظریه نهادگرایی می

هـاي زیربنـایی آن   هـا و آیـین  یعنـی سـازمان  ،درجه بالاي نهادینگی برخوردار باشد
گویـد اگـر در   متعدد، به اندازه کافی ثابـت و از نظـر مـردم ارزشـمند باشـد. او مـی      

خـود  (نوسازي اقتصادي) رخ بدهد و نظم سیاسی نتوانـد  اي توسعه اقتصاديجامعه
نظام دچار اختلال شده و امکـان بـروز انـواع تضـاد ازجملـه      ،را با آن همگام نماید

1. Imperium
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رود. در چنین وضعیتی نقـش نهادهـاي واسـط یـا     تضاد بین دولت و جامعه بالا می
یابد.جامعه مدنی اهمیت می

 ـدنبـال ارا ، بـه روکـان و لیپست بـه  آن ه مباحـث مربـوط بـه شـکاف و انـواع      ئ
دن ـشکاف که ریشه در برقراري روابـط بـین دولـت و جامعـه دار    هاي حل سازوکار

هاي دموکراتیک اشـاره  به نقش عامل اقتصادي و بسط ارزشموردپرداخته و در این
)، با درنظر گرفتن رابطـه  2000(چارلز تیلی). 17: 1388،دلیرپوربه نقل از (ندکنمی

وامـع اروپـایی مطالعـه    مسیرهاي منتهی بـه دموکراسـی را در ج  ،بین دولت و جامعه
(ناشـی از منـابع اقتصـادي،    کرده است. او با درنظر گرفتن دو بعـد ظرفیـت دولـت   

دو مسیر را بـراي  1فرهنگی، نیروي انسانی و سابقه تاریخی) و میزان مشاوره با مردم
ابتدا یـک دولـت قـوي شـکل     در مسیري که ؛تحقق دموکراسی تشخیص داده است

دولـت پـروس   ماننـد (یابـد مشاوره با مردم افزایش مـی گیرد و پس از آن میزانمی
ولـی بـا مـردم مشـاوره     ،) و مسیر دیگر که ابتدا دولت ضعیف است1960تا 1925

ماننـد (شودتدریج ظرفیت آن بالا رفته و دولت قوي میکند و به همین واسطه بهمی
).6-8: 2000تیلی،(سوئیس)

رابطـه  طـور ویـژه   بـه که اشاره کردگروهیتوان به نظران میاما در بین صاحب
مدي دولتآبر عامل ناکارآناناند. خود قرار دادهمطالعه نوندولت و جامعه را در کا

ظرفیـت و  مد، ضعیف، بیآچون دولت نرم، سست، ناکاریبا عناوین متفاوتو جامعه 
ینـر، وا؛2004ویـچ، لفـت ؛1997اوانـز، ؛1968(میـردال، اي، نامنسجمجامعه شبکه

) بـا عنـوان دولـت    1988(میگدالنظریه .اشاره دارند)1988،2001،میگدال؛1379
طبـق  .آیـد مـی شمار هاي مطرح در این گروه بهضعیف و جامعه قوي یکی از نظریه

ها و جوامع دو هویت مجزا نیسـتند و ارتبـاط میـان آنهـا براسـاس      دولتاودیدگاه 
 ـ     شـود،  سلطۀ یکی بر دیگري تعریـف نمـی   ثیر أبلکـه هـر دو هویـت بـر یکـدیگر ت

کننـدة نـوع رابطـه اسـت    گذارند و فقط ضعف یکی نسبت به دیگـري مشـخص  می
هاي بـالایی  توانش«دولت نیرومند، دولتی است که وي). از نظر 15: 1988(میگدال،

براي رسیدن به اهـداف خـود ازجملـه نفـوذ در جامعـه، تنظـیم روابـط اجتمـاعی،         

1. Protected Consulation
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در مقابل ». ع و تخصیص یا استفاده از منابع به شیوة مشخص داردبرداري از مناببهره
دولت ضعیف، دولتی اسـت کـه در ایفـاي نقـش خودسـالار و توانـایی سـازمانی و        

هـا  اغلب ضعف دولـت اما). 19-20: 1988(میگدال،نهادینه کردن آن ضعیف است
یمختلف ـهاي اجتماعی در ماهیت و شکل جوامع نهفته است. در جوامعی که هویت

، وجـود نـدارد  و نظام ارزشـی و نمـادین غالـب    )1اي و تارمانندجوامع شبکه(دارند
اي ایـن جوامـع   شبکه. ویژگییابدهایش کاهش میتوانایی دولت در اجراي کارویژه

ها با دولت و با یکدیگر قدرت میان این سازمانازايشود تا روابط پیچیدهسبب می
هاي اجتماع مانع اعمال کنتـرل اجتمـاعی   تعدد گروهشکل بگیرد. در چنین جوامعی 
آید. بنابراین همواره میان ایـن  پاره درمیصورت پارهدولت شده و کنترل اجتماعی به

).33: 1988(میگدال،ها با دولت دعواي واقعی وجود داردگروه
رابطه دولـت و جامعـه در   بارههاي فراوانی دربحث،که ملاحظه شدگونههمان

بـا درنظـر   طـورکلی  شناسی مطرح شده اسـت. بـه  هاي سیاسی و جامعهحوزه نظریه
طبقپردازي دولت و نوع رابطه آن با جامعه، داده در حوزه نظریهگرفتن تحولات رخ

شناسـایی اسـت: رویکردهـاي    قابـل اصـلی دو دسـته  )2007(جسـوپ بندي تقسیم
هــا، مارکسیســت،محــور. در گــروه نخســتـدولــتمحــور و رویکردهــايـجامعــه

نظریـات افـرادي   ،تکثرگرایان و کارکردگرایی ساختاري قرار دارند و در طرف مقابل
گیـرد. امـروزه بـا طـرح نظریـات      قـرار مـی  هینتزو وبر، دوتوکویل، ماکیاولیچون 

بـوده تـا   ل به وابستگی کامل بین این دو ئتوان پیوستاري از آنهایی که قاجدیدتر، می
سـه رویکـرد   کمدستکه به استقلال کامل پایبندند را تصور کرد. در این میان کسانی

تر اسـت. رویکـردي کـه    اساسی بر روي طیف نسبت به بقیه مورد توجه و مشخص
نظیـر  ،هـاي اجتمـاعی) اسـت   (طبقـات و گـروه  قائل به اسـتقلال دولـت از جامعـه   

و میلی باندمانندطبقه مسلط می داند، ، رویکردي که دولت را ابزار دستپولانزاس
کراتیـک  وهـاي بور اي از ابزارهاي نهـادي و سـازمان  رویکردي که دولت را مجموعه

کـارگیري قـوه قهریـه را بـراي تنظـیم روابـط عمـومی و        پندارد کـه انحصـار بـه   می
نیـز ایـن قبیـل   ) 2011(جفري سلرز).41: 1389(فاضلی،خصوصی در دست دارد

1. Weblike
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از نظـر  ده اسـت.  کربندي در قالب یک الگوي چهارگانه دستهرا شده اممطالعات انج
. در رویکـرد بـالا   استو پایین به بالا مطالعات شامل دو رویکرد بالا به پاییناین او

اسـت و در  توجه مورد نقش نیروها و کنشگران سطح بالاي دولت و جامعه به پایین
. همچنین با داردن در کانون توجه قرار نقش نخبگان و کنشگرا،رویکرد پایین به بالا

دولـت یـا   واحدو مطالعات مربوطه به یکی از دو هانظریهتوجه به میزان اهمیتی که 
هـاي نظریـه محـور و  دولـت هـاي نظریـه عنـوان  بـا دو دسـته دیگـر   ،انددادهجامعه 
محـور بـر مفروضـات نهـادگرایی     دولتهاينظریهمحور قابل شناسایی است. جامعه

(نخبگان دولتی مراتب دولتیکلاسیک مبتنی و معتقد به درنظر گرفتن سطوح سلسله
محور که بیشتر در بـین  جامعههاينظریه،دیگرسوياز هستند ویا رهبران سیاسی) 

نظیر نهادها و اجتماعیهايعاملبه نقش ،شودشناسان و اقتصاددانان دیده میجامعه
هاي کوچک و خـانواده و شـهروندان در   و گروههاي اجتماعی در سطح بالاسازمان

.کید دارندأسطح پایین ت
توان گفت:ها میبندي و ارزیابی این نظریهبا جمع

به یکـی  کمدستها ملت در هریک از این نظریهـله شکاف دولتئعموماً مس.1
از دو سطح دولت و ملت تقلیل داده شـده اسـت و چنانچـه تلفیقـی انجـام گرفتـه،       

رنگ بوده است.هاي علی ترکیبی و روابط بین آنها کمها و جهتسازوکار
له ئصورت مشخص و صریح بـه مس ـ ها بهشماري از این نظریهتعداد انگشت.2

قـرار گرفتـه   اند و عموماً آنچه بیشتر مـورد توجـه   شکاف دولت و ملت اشاره داشته
دولـت و جامعـه بـوده    کید بر رابطه بـین أدر چارچوب موضوع توسعه و با تاست،
است.

بررسـی  و تحلیـل  بـراي کند تا چارچوبی شناختی ایجاب میضرورت روش.3
هـاي مختلـف   ملت طراحی شود که بتـوان از آن بـا اسـتراتژي   ـله شکاف دولتئمس

تاریخی که مناسب بررسی چنین موضـوعاتی اسـت   ـهاي تطبیقیویژه طرحروشی به
د.کراستفاده 
مناسب اسـت کـه بـراي هرگونـه مطالعـه و بررسـی نظـري و        ،بر اینعلاوه.4

ح سـاختاري  وسـط هـا در کیف این موجودیـت وتجربی رابطه دولت و جامعه، به کم
عنـوان اشـکال   و آنهـا را نـه بـه   شـود توجه هاي سطح خرد دولت و ملت و عاملیت



167

ت
دول

ف 
کا

 ش
سی

رر
ي ب

برا
ی 

حلیل
ل ت

مد
ک 

ه ی
رائ

ا
ـ

ه)
امع

و ج
ت 

دول
ن 

ط بی
واب

ی ر
یاب

گو
 (ال

ت
مل

.شده درنظر گرفتتنیدهصورت یک شبکه درهممجزاي از هم بلکه به
شـود، درنظـر   ملت که در ادامه توضـیح داده مـی  ـتحلیلی شکاف دولتالگوي 

تاحدودي به این انتظارات نظري و روشی پاسخ دهد. براي اینکه بتوان مفاهیم ،دارد
بنیادین مرتبط با شکاف دولت و ملت را در قالب یک چارچوب مـتقن و مـدون در   

کـه از  ویمئوریـک متوسـل ش ـ  نمود تا به ابـزاري ت لازم می،ارتباطی منطقی قرار داد
هـاي  و کـارکرد نظریـه  ویژگیاین منظور با توجه به هب.عهده حل این مشکل برآید

عنوان بنیان نظري الگوي تحلیلی پیشنهادي استفاده به»تئوري عمومی قدرت«عام از 
شود.این نظریه و نقش تحلیلی آن ارائه میدربارهشده است که در ذیل توضیحاتی 

مومی قدرتنظریه ع.2
عنوان یک ابزار تحلیلـی نقـش   ویژگی غالب مطالعات تاریخی این است که نظریه به

اي که در ایـن  اما نظریه،مهمی در فرایند انجام مطالعه و بررسی شواهد برعهده دارد
یک نظریه عمومی است که امکان بررسی شـواهد  ،گیردروش مورد استفاده قرار می

عنوان یـک نقشـه راه او را در رسـیدن بـه     د و بهکنمیمختلف را براي محقق فراهم 
رساند. این امکان متقابل نیز وجود دارد کـه در جریـان   یاري میهایشپرسشپاسخ 

مطالعه شواهد تجربی، نظریه مورداستفاده بـه آزمـون کشـیده شـود و برجسـتگی و      
د و موجب بازنگري در نظریه عمومی شده و فرصت طرح شوهاي آن آشکار ضعف
رو بهتر . ازاینفراهم کندهاي ویژه را براي محقق و در ارتباط با هر مورد ویژه نظریه

له ئتر است که محقق در ابتداي راه حتماً یـک نظریـه را در ارتبـاط بـا مس ـ    و مناسب
هاي عمـومی  تر است که این نظریه در زمره نظریهتحقیق داشته باشد و بسیار مناسب

باشد که خود قابلیت مطالعه موارد مختلف را فـارغ از زمـان و مکـان داشـته باشـد.      
) نظریـه عمـومی را   1994؛ اسـکاچپل، 1998بـودون، ؛1999(پوجی،اي عدهاگرچه 

تعریـف  مـاهونی اما ،دانندوار وراي زمان و مکان میهاي قانوناي از گزارهمجموعه
نظریه عمـومی یـک اصـل    «دهد، ظریه عمومی ارائه میین مضمون از نه اتري بدقیق

هاي اساسی است که دربرگیرنده دو جزء اصلی است: عامل علی بدیهی درباره علت
دربردارنـده خواصـی   ،ها اسـت علی که واحد اساسی تحلیل. عامل1»و مکانیزم علی

1. A Causal Agent and a Causal Mechanism
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علـی نیـز   کنـد. منظـور از مکـانیزم    دادها و نتایج را تبیین مینهایت بروندراست که 
: 2004(مـاهونی، شـود هاي خاص عامل علی است که موجب ایجاد اثر مـی ویژگی

ــه      461-460 ــراي مطالع ــاربردي ب ــد و ک ــومی مفی ــه عم ــنج نظری ــاهونی از پ ). م
ــه کــارکردگرایی، انتخــاب عقلانــی، قــدرت،  جامعــه شناســی تــاریخی شــامل نظری

علی هریـک را مشـخص   سازوکارهايها و برد و عاملنئوداروینی و فرهنگی نام می
کرده که در جدول زیر نشان داده شده است.

اجتماعی از نظر ماهونیعمومیهاي نظریه).1(شمارهجدول

نظریه گزینش نظریه کارکردگرایینظریه عام
نظریه فرهنگینظریه نئوداروینینظریه قدرتعقلانی 

جماعتژنکنشگر جمعیفردنظام اجتماعیعامل علی

کردار سهم در تطابقمنابع قدرتعقلانیت ابزارينیازها/احتیاجات علیمکانیزم 
معناشناختی

465: 2004منبع: ماهونی،
له شکاف دولت و ملت و رابطه بـین  ئمسبارهشده دربا توجه به اینکه مطالعات انجام

هـاي  هاي دولت و تا حدودي نظریـه این دو بیشتر متمایل به یکی از دو سوي نظریه
جاي تفکیـک ایـن دو و پرهیـز از    مناسب دیده شد بهاست، سازي بوده ملتملت و

بـر ایـن، تنـوع و    آنهـا را در کنـار هـم قـرار دهـیم. عـلاوه      ،دوگانگی دولت و ملت
امکـان  ،گستردگی نظریات مختلف در حوزه دولـت و همچنـین تـا حـدودي ملـت     

انتخاب و ارائه یک نظریه راهگشا که داراي فصول و نقـاط مشـترك بـراي بررسـی     
کیـد بـر نقـش قـدرت     أسازد. به همین دلایل با ترابطه بین هر دو باشد را ممتنع می

بازسازي و ترکیـب عوامـل علـی، از نظریـه قـدرت      برايعنوان متغیري راهبردي به
اسـت کـه   یهـای ویژگـی داراي. این نظریه عنوان نظریه عمومی استفاده شده استبه

داراي تـوان تحلیلـی و   ،دولـت و ملـت  هـاي نظریـه بر داشتن فصل مشـترك  علاوه
تـوان مفهـوم شـکاف را بـا اسـتفاده از آن سـنجش و       نحوي که مـی به،تنظیمی بوده

بیشـتر  ،گیري کرد. ضمن اینکه تئوري قدرت بنا بر ماهیت سـاختاري کـه دارد  اندازه
قول ماهونی کانون توجه کنشگران جمعی و منابع تولید قدرت است و بهمعطوف به 

(در اینجـا دولـت و ملـت) جـاي دارد    نظریه قدرت در تضاد بین کنشگران جمعـی 
عنـوان یـک   ملت کـه بـه  ـرو این نظریه با شکاف دولت). ازاین474: 2004(ماهونی،
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است و محقـق را بیشـتر   سازگارتر،شودله و شکاف ساختاري از آن نام برده میئمس
رسـاند. البتـه در کـانون    مییاريکید و تمرکز بر خصایص و عوامل ساختاري أدر ت

ن و به صفر رساندن قدرت عاملیت عـاملا گرفتن معناي نادیده قرار دادن این وجه به
ی تلاش شده است تا به این وجه نیز توجـه  یو کنشگران فردي نیست و در مدل نها

مفهوم شکاف در یـک مـدل علـی از قـدرت     ،استفاده از این نظریهشود. در ادامه با
شود.توضیح داده می

آوردهتـاریخی  ـآنچه ماهونی در شرح نظریه قدرت در مطالعـات تطبیقـی  طبق
هـا و  کنشـگران جمعـی نظیـر دولـت، طبقـات، جنـبش      شـامل ن علـی  است، عاملا

دراختیار داشتن منابع قـدرت  ن علی از طریق کنترل و . این عاملاباشندمیها سازمان
تواننـد مـاهیتی   شوند. این منابع هـم مـی  عنوان مکانیزم علی) موجب ایجاد اثر می(به

تواننـد  نظیر مصنوعات مادي و فنی و نیـروي انسـانی و هـم مـی    ،مادي داشته باشند
ن علـی  مانند پرستیژ و اطلاعات. پس آنچه به عـاملا ،داشته باشند1ايماهیتی اندیشه

منابع و نوع آن است و هر نوع منبعی در یـک وضـعیت   ،دهدو انگیزه عمل میتوان
د. بـراي فهـم بهتـر،    شون میاد اثرات علی مشخصی از طریق عاملاجمعین موجب ای
دانـد  قدرت را متشکل از دو جزء می،قدرت در علوم فیزیکینظریهماهونی همانند 

توان بـالقوه یـک کنشـگر در    ،. منظور از ظرفیت کل3و دیگري فعلیت2یکی ظرفیت
میزانی از ظرفیت ،اثرگذاري بر نتیجه در یک محدوده معین است و منظور از فعلیت

طور واقعی متوجه نتیجه مشخصی شده است. وجود این دو جزء کنشگر است که به
توانـد قـدرتی را   براي قدرت کنشگر ضروري است و ظرفیـت بـدون فعلیـت نمـی    

صورت زیـر  بهتوان میشکل یک فرمول ریاضی ن رابطه را بههمراه داشته باشد. ایبه
کنشـگر  (i)فعلیت یا تجلـی ظرفیـت،   (E)ظرفیت، (C)قدرت، (P)نگاشت که در آن 

دهد.نتیجه مشخص را نشان می(y)مشخص و 
Piy = Ciy.Eiy

خروجــی و نتیجــه همــواره ،تــوان گفــتنظریــه قــدرت مــیطبــق همچنــین 

1. Ideational

2. Capacity

3. Emanation
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هاي کنشگران است که جهات برخی ممکن است مثبت و جهات جمع قدرتحاصل
Yیعنی:صورت یک عبارت ریاضی به.منفی باشددیگربرخی  = P

نیز قدرت مثبـت و یـا   Pنتیجه و رخداد موردنظر است و Yدر این عبارت منظور از 
ثیر داشته است.أت(y)است که بر رخداد(i)منفی کنشگرانی

توجه به ماهیت انتزاعـی مفـاهیم ظرفیـت و فعلیـت، ایـن      لازم به ذکر است با
مشاهده نبوده و در این معنا نظریه عمومی قـدرت نیـز   صورت مستقیم قابلمفاهیم به

هاي علـی آن تنهـا بـا اسـتفاده از     سازوکاریعنی ،همانند دیگر نظریات عمومی است
یا اتصالی قابـل آزمـون اسـت. ایـن مفروضـات ربطـی       1استخراج مفروضات ربطی

معمولاً از طریق یک فرایند استقرایی و با استفاده از دانش تخصصی محقق از مـوارد  
فـرض  در ارتباط با نظریه قدرت این سـه پـیش  کمدستاست. دستیابیخاص قابل 

ز بـرآوردي ا -2؛تعریف کنشگران جمعی مـرتبط -1شود: تعییندربطی کلیدي بای
اي بـراي جمـع کـردن اثـرات قـدرت      قاعـده -3و ؛ظرفیت و فعلیـت هـر کنشـگر   

هـاي موجـود در   کنشگران مختلف بر نتیجـه. بـا توجـه بـه دشـواري و محـدودیت      
بیشتر ،گیري ظرفیت و فعلیتویژه در سنجش و اندازههعملیاتی کردن این نظریه و ب

بـاره ی محقـق در ایـن  دانش و اطلاعات تخصصی و همچنین قواعـد اکتشـاف  هبدبای
).473-476: 2004(ماهونی،اکتفا کرد
عبـارت از  عنوان یک رخداد تـاریخی  ملت بهـشکاف دولتبر این نظریه،ینمبت
باشـد و در ایـن معنـا   میجمع جبري قدرت دو کنشگر جمعی دولت و ملت حاصل

 ــشکاف دولت ت ملت ناشی از شکاف قدرت یا برهم خوردن تعادل قدرت بین دول
علت موجبـه  ،ملتـشکاف یا عدم تعادل قدرت دولت،و ملت است. به بیان ریاضی

ملت است: ـشکاف دولت
Psn = Psc – Pnc  Csn

) میزانی از قـدرت دولـت   Psc) شکاف قدرت دولت و ملت، (Psn(در این رابطه
) نیز میزان قـدرت ملـت معطـوف    Pncشود و (است که معطوف به رخداد شکاف می

1. Bridging Assumptions
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ملت است. اگر بخواهیم قدرت ایـن دو  ـ) نیز نشانگر شکاف دولتCsnشکاف و (به
بایسـتی بگـوییم کـه قـدرت     ،دهنده آن تفکیک کنـیم تشکیليعامل علی را به اجزا

ضرب ظرفیـت و فعلیـت منـابع قـدرت دولتـی در      حاصل،دولت در رخداد شکاف
ظرفیـت در  ضـرب ارتباط با رخداد شکاف است و قدرت ملت نیز از طریق حاصـل 

آید. اگر بخواهیم قدرت دولت و ملت را با این دست میفعلیت منابع قدرت ملت به
و عدم تعـادل قـدرت را معـادل شـکاف     کردهدو عنصر ظرفیت و فعلیت جاگذاري 

صورت زیر درخواهد آمد:ملت فرض کنیم، شکل معادله فوق بهـدولت
Csn = (CscEsc)– (CsnEsn)

) نتیجه تفاضل میزان اثر ظرفیت در فعلیت منـابع  Csn(ملتـولتیعنی اینکه شکاف د
) در ارتباط با ملت از میـزان اثـر ظرفیـت در فعلیـت منـابع      CscEsc(در اختیار دولت

) بر روي دولـت اسـت. اجـازه دهیـد بـا فـرض اینکـه منـابع         CsnEsn(دراختیار ملت
بـا ذکـر مثـالی ایـن رابطـه را      ،توانند منابع مختلفی باشنددراختیار دولت و ملت می

ترین منبع قدرت دراختیار دولـت را زور و تهدیـد (انحصـار    توضیح دهیم. اگر مهم
هـایی نظیـر   توان با استفاده از شاخصظرفیت این قدرت را می،زور فیزیکی) بدانیم

تعداد و حجم نیروهاي نظامی، امنیتی و ارتش سنجید و فعلیـت آن را نیـز از طریـق    
استفاده عملی از این ظرفیت توسط دولت در ارتباط با ملت ارزیـابی کـرد.   کاربرد و

یعنـی مقـدار   ،هرچه میزان کاربرد این منابع قدرت در امور تنظیمی ملت بـالا باشـد  
اثـر  ،بالاتري از این ظرفیت به فعلیت رسیده است. واضح است ضرب این دو جـزء 

نظامی و ارتش گسترده و میزان یعنی نیروي ،ترکیبی بالاتري برجاي خواهد گذاشت
. گذاشتاثرات تصاعدي برجاي خواهد ،کارگیري زیاد این منبع در ارتباط با ملتبه

موازات این افزایش و توان دولـت، ملـت نیـز قـادر باشـد از ظرفیـت و       حال اگر به
گیري از منابعِ دراختیار مانند اسـتفاده از قـدرت ناشـی از منـابع     فعلیت خود در بهره

(نظیر حق مالکیت بر اموال) یا قدرت ناشی از منابع نهادین سیاسیین اقتصادينهاد
و شـود  حاصل این تفاضل حـداقل مـی  ،دکندهی و نظارت) استفاده يأ(مانند حق ر

موجـب رخـداد شـکاف    ،شوداگر این تفاضل زیاد و فاصله نابرابر و عمیق درمقابل
سـو  باط با موضـوعات خـاص هـم   گیري این دو نیرو در ارتد. حال اگر جهتشومی

این شکاف عمیق پتانسیل تبدیل به تضاد را خواهد داشت. منظـور از جهـت   ،نباشد
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و » 1قـدرت در «قدرت در اینجا همان تفکیکی است که از جهت قدرت بـا عنـاوین   
دیـده  )2002(مـوریس ) و 2005(مـور نظرانـی چـون   صـاحب آثاردر » 2قدرت بر«

مثابـه یـک   قدرت جهتی سـازنده دارد و بـه  ،رویکرد نخستشود. یعنی اینکه در می
ولی در حالت دوم قدرت وجهی کنترلی داشته و سبب ،دکنزمینه همکاري عمل می

محدودکننده است. ،کننده باشدایجاد موانع و محدودیت شده و بیش از آنکه تسهیل
صـفر  جمع که رویکرد نخست به قدرت مناسب درك روابط سلطه با حاصلدرحالی

است، رویکرد دوم مناسب تحلیل وقایعی است که ترکیبی از روابط با مجموع صـفر  
شناسـی تـاریخی از ایـن    و مجموع مثبت را دربر دارد که بیشتر وقایع و نتایج جامعه

یعنـی میـزان اسـتفاده    ،ند. در نظریه قدرت بیشتر بر همین وجه از قدرتباشمینوع
(مـاهونی، شـود کیـد مـی  أشـگران جمعـی ت  توسط کن» قدرت در«واقعی و در عمل 

2004 :474.(

ملتـالگویابی روابط دولت.3
تحلیلـی  عمـومی الگوي،عنوان یک نظریه عمومینظریه قدرت بهحال با استفاده از 

شود. ایـن الگـوي تحلیلـی ضـمن داشـتن      روابط بین دولت و ملت توضیح داده می
که با مفهوم کلیـدي سـاخت قـدرت،    این امکان را دارد ،هاي نظريهاي مدلویژگی

سعی شـده  حاکم که رویکرد ملت را در سطوح مختلف توضیح دهد. ـشکاف دولت
وتحلیل شود، رویکرد سیسـتمی له اندیشیده و ابعاد آن تجزیهئدرباره مسآندر قالب

به بررسی و سـنجش رابطـه و   مربوطدر مباحث کهنهادي) استـ(تحلیل سیستمی
. رودشـمار مـی  بـه و مفیـدي سـازنده ویژه در سطح کلان، رویکرد هب3ايابعاد رابطه

عنوان دو ساختار مجزا و مرتبط در یـک محـیط   بهملتدولت و ،مطابق این رویکرد
اي از ثیر مجموعـه أمحیطـی تحـت ت ـ  صـورت بـرون  کلی قرار دارند که این محیط به

شـدن)، در  جهانیومللالنظام بینمتغیرهاي مربوط به سطحنیروهاي اثرگذار (نظیر
(نظیر ساختارهاي اثرگـذار مثـل اقتصـاد) و    ثیر نیروهاییأمحیطی تحت تسطح درون

1. Power to

2. Power over
3relational
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ثیر نیروها و عوامل وارده از خود ساختار دولـت و  أساختاري تحت تدر سطح درون
 ـ ملـت ـجامعه است. بنابراین شکل و ماهیت رابطه بین دولت ثیر عوامـل و  أتحـت ت

عبـارتی در یـک   (تحلیل چندسطحی) اسـت. بـه  وح مختلفمتغیرهاي متعدد در سط
عوامـل زیـر   ثیرأملت) تحت تـ(یا شکاف دولتملتـنگاه اجمالی رابطه بین دولت

:است
؛ملتهاي ساختاري ساخت و ویژگیـالف
؛هاي ساختاري دولتساخت و ویژگیـب
فرهنـگ  محیط بیرونی که شامل عناصري از دیگر ساختارها نظیر اقتصاد وـج

المللی و جهانی است.و یا محیط بین
عنوان عوامل اصلی و در قالب میـزان قـدرت دولـت و    دو عامل نخست بالا به

. منظور از قدرت دولـت در  اندملت در مدل زیر بر روي دو محور متعامد واقع شده
بر کمیـت  مان است که در اینجا علاوهنظریهاین مدل همان قدرت سیاسی موردنظر 

یعنی میزان تمرکز در مقابل تکثر قدرت دولت نیز توجه شده است. به ،یفیت آنبه ک
معنـاي میـزان ظرفیـت و تـوانش دولـت را تـداعی       همین دلیل مفهوم دولتمندي بـه 

مثابه یـک  شود، آن را بهکه درباره دولتمندي صحبت میبر این هنگامیکند. علاوهمی
نهـادي  نظریـه (برمبنـاي  ینگی دولـت معنـاي میـزان و درجـه نهـاد    فرایند نهادي بـه 

بر روي محور افقی نیـز میـزان قـدرت ملـت     . دهیمقرار میهانتینگتون) مورد توجه 
عنوان شاخص توانش ملت یـا میـزان ملتمنـدي    برحسب درجه نفوذ آن در دولت به

توانش دولـت و ملـت ناشـی از نـوع و جهـت      ،که گفته شدگونهآمده است. همان
پیش از دهنده قدرت آن دو نیز ناصر و منابع تولیدي و ساختست که عاقدرت آنها

دهنده عوامل و شرایط درونی اصلی اثرگذار بر رابطـه  ذکر شد. این ترکیب نشاناین
ثیر عوامل و متغیرهاي موجود در یـک محـیط بیرونـی عمـل     أاست که خود تحت ت

آشـفتگی وارد  دلیـل پرهیـز از پیچیـدگی و    د. در مدل زیر این قسمت سوم بـه کنمی
ثر بـر سـاخت   ؤعنوان شرایط علـی م ـ اما در قسمت چارچوب نظري به،نشده است

گیرد.قدرت دولت و ملت مورد اشاره قرار می
با توجه به جهت و نوع قدرت دولت که ممکن است متمرکز باشد و یا متکثـر،  
دو نوع ساخت قدرت سیاسی یا همان چیزي که مان تحت عنوان قدرت دولت نـام  
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ست از قدرت دولتی یا سیاسی صـرف کـه در   اقابل تفکیک است که عبارت،بردمی
(به همان معنایی و تا حدودي غیرمدنی استبودهآن درجه تمرکز قدرت بسیار بالا

است که مان از نوع قدرت اسـتبدادي دولـت دارد) و قـدرت جمعـی و مـدنی کـه       
انباشـتگی  ویژگـی از واسطه تکثر و پخش شدن قدرت در بین اجتماعات مختلف هب

(معادل قدرت زیربنایی دولت در نظریه مان). در حالت نخست آن کاسته شده است
واسطه انباشت قدرت ممکن است به دولتی مقتدر و یا مسـتبد و نـه لزومـاً    هدولت ب

کـه در حالـت دوم بـا دولتـی کـه تقریبـاً قـدرتش        درحـالی ،قوي تبدیل شودیدولت
مواجه هسـتیم و در ایـن حالـت    ،ا و اجتماعات استعرض با قدرت دیگر نهادههم

ضعیف یـا قـوي بـودن دولـت     جانیز لزوماً یک دولت ضعیف نیست. بنابراین در این
بلکـه بـراي ایـن منظـور از     ،صرفاً برمبناي قدرت خود دولت تعریـف نشـده اسـت   

اسـتفاده شـده   » دولـت در جامعـه  «) یعنی رویکرد 2001(رویکرد مورد نظر میگدال
بلکـه  ،عنوان دو ماهیت مجزاي از هـم دولت و جامعه نه به،رویکرداین طبقاست. 

گیرند سیاسی) مورد مطالعه قرار میـ(نظام اجتماعیدر یک سیستم مرتبط با یکدیگر
بـین بلکه نوع روابـط  ،تنها شکل و ماهیت دیگريو شکل و ماهیت هریک از آنها نه

تنها در ارتبـاط بـا سـاخت قـدرت ملـت و      ترتیب یناهبد.کنآنها را نیز مشخص می
توان میزان ضعیف یا قوي بودن یک شدن دولت در ملت است که مینحوه جاسازي

صورت بالعکس. بـه همـین دلیـل محـور دوم     طور بهدولت را مشخص کرد و همین
کید بر بعد انسجامی آن اختصاص یافته است. در ایـن  أمدل به میزان قدرت ملت با ت

،دشـو قدرت آن بیشتر مـی ،ملت از انسجام بالاتري برخوردار باشدراستا هرچه یک
عمـل  تـر اجتماعی در تشکیل اجتماع اجتماعات موفقـیعنی هرچه یک نظام سیاسی

و صـرفاً کثـرت   شـد از قدرت و ظرفیت اثرگذاري بیشتري برخوردار خواهـد  ،دکن
یکدسـتی  ،بـل توانـد امتیـاز باشـد و در مقا   اجتماعات مختلف در یـک جامعـه نمـی   

بلکه در اینجا مهم رعایت اصل وحـدت  ،فرهنگی صرف هم امتیازي نخواهد داشت
دهنـده یـک اجتمـاع کـل هنگـامی      در کثرت است. پس کثـرت اجتماعـات تشـکیل   

گروهـی آن از میـزان انسـجام    تواند منبـع قـدرت باشـد کـه میـزان انسـجام بـین       می
کیفیت انسجامی یـا وحـدت ملـی    عبارتی برخوردار ازگروهی بالاتر باشد و بهدرون

دو سر طیف ساخت و ماهیت قدرت ملت نیز دو ،شودکه دیده میگونهباشد. همان
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یا میزان وحدت و انسـجام آن پـایین اسـت کـه در ایـن حالـت احتمـال        ؛بعد دارد
و یـا اینکـه میـزان    وجود دارداجتماع قومی نوعیو استگیري ملت ضعیفشکل

گیرد.این حالت اجتماع ملی شکل میست که دراوحدت آن بالا

ملتـرابطه دولتيفضایلیمدل تحل.)1(نمودار شماره

شـود، از ارتبـاط دو بعـد ماهیـت قـدرت دولـت      که در مدل بالا دیده میگونههمان
قـومی) چهـار نـوع سـاخت قـدرت      ـ(ملـی تکثر) با ماهیـت قـدرت ملـت   ـ(تمرکز
بـالا نمـودار  قطرهـاي بر روينوعیصورت اشکالشود که بهملت ایجاد میـدولت

قابل مشاهده هستند و عبارتند از:
حاصـل قـدرت پراکنـده و    ،ساخت قدرت اضمحلالی ناکارا: این نـوع سـاختار  .1

حد و قـوي وجـود   یعنی در این وضعیت نه یک دولت وا،ها و اقوام استمنشعب گروه
دلیـل پراکنـدگی   است کـه بـه  حاکم اي بلکه وضعیت آشفته،دارد و نه یک ملت منسجم

ثبـاتی قـرار   هاي مختلف، جامعه در وضعیت بـی ها و دستهوبیش قدرت در بین گروهکم

ساخت قدرت 
استبدادي

ساخت قدرت 
اضمحلالی ناکارا

ساخت قدرت 
انسجامی کارا

ساخت قدرت 
مدنیـجمعی

دي
رون

شه
م 

عد

دي
رون

شه

جدایی 
عملکردي 

تملتـدولت
دول

ف 
شکا

-
لت

م دنی
ه م

امع
تضاد ج

ملتـدولت

ت
دول

ت(
دول

ت 
در

ن ق
یزا

م
ي)

ند
م

میزان قدرت ملت
مندي)(ملت

پایین (قومی) بالا (ملی)

ین
پای

ثر)
تک

(م
الا

ب
کز)

مر
(مت



176

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

احتمال جنگ همه علیه همه وجود دارد. در چنـین حـالتی ممکـن    ،داشته و به قول هابز
،گیرنـد باي براي مدتی کوتاه زمام امـور را در دسـت   وه یا عدهصورت موقت گراست به

لیکن با توجه به ضعف نهادي و ساختاري دیر یـا زود متحمـل شکسـت شـده و گـروه      
گسـیخته و تضـادآمیزي   معرف جوامع ازهـم ،شود. درواقع این نوعمیجایگزین يدیگر

حسین اسـت.  ز صداماپسهمچون برخی از کشورهاي افریقایی و خاورمیانه نظیر عراق 
و دولت از ظرفیـت پـایینی   بودههایی احتمال فروپاشی و شکنندگی بالادر چنین سیستم

فعلیـت رسـاندن اهـدافش برخـوردار اسـت. حاصـل معادلـه قـدرت         براي پیشبرد و بـه 
) قابـل  Pnc() و قـدرت ملـت  Psc() که از طریق تفاضـل قـدرت دولـت   Psn(ملتـدولت

واسطه قدرت نزدیک به صفر طرفین نتیجه تقریباً برابـر  هدهد که بنشان می،محاسبه است
یک بازي با مجموعه صفر حاکم است و البته در ایـن  ،با صفر است و به بیان نظریه بازي

اگر دولت و ملتـی در معنـاي مـدرن    ـ)Csn(مورد احتمال بروز شکاف بین دولت و ملت
سـت. بـه بیـان    اواسطه فقدان نظم بـالا هب،هاي مختلفو یا بین گروهـشکل گرفته باشد

سبب تکثـر در نبـود قـدرت واحـد و     اما به،دیگر اگرچه نتیجه معادله قدرت صفر است
نوع نظمی نه از نوع اجتماعی و نه از نـوع سیاسـی یـا    چهمچنین نبود وحدت جامعه هی

از (استبدادي) شکل نگرفته و به همین دلیل امکان شـکاف و حتـی تضـاد بیشـتر     قهري
ست.املت بالاـهاي مختلف) و تا حدودي تضاد دولت(بین گروهنوع تضاد اجتماعی

Psn = Psc – Pnc  Csn

Psn = Min – Min or 0 – 0  0  Csn

نخست و در طرف دیگر قطـر،  ۀساخت قدرت انسجامی کارا: در مقابل گون.2
ساخت قدرت انسجامی کارا وجود دارد. تفاوت این گونه با نوع قبل در ایـن اسـت   
که در این حالت انسجام و خصلت عام شدن اجتماع اجتماعات برقرار شـده اسـت،   
البته ممکن است در این میان انواع ویژه متفـاوتی کـه هریـک بـا شـیوه و سیاسـت       

در ایـن  . نیسـت پیدا شود که فعلاً موضوع بحث ،اندت یافتهمتفاوتی به این مهم دس
در دل اجتمـاع اجتماعـات   و قدرت اجتماعی در سـطح یـک ملـت واحـد     ،ساخت

ها و اجتماعـات متنـوع جـا گرفتـه اسـت. همچنـین       نمادین و واقعی و نه بین گروه
صورت متمرکز و با تکثر کمـی نسـبت بـه جامعـه     ساخت و ماهیت قدرت دولت به

دارد. این تمرکز قدرت پتانسیل این را دارد که در صـورت زائـل شـدن و یـا     وجود
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عنـوان  هرحال این ساختار بـه د. بهکنچهره استبدادي خود را چیره ،افت قدرت ملت
یک نوع آرمانی دیگر در گوشه بالاي سـمت راسـت فضـاي مربـع سـاخت قـدرت       

زدیکـی و نـه عینـاً    هـاي ن ملت نشان داده شده اسـت و اگـر بخـواهیم مثـال    ـدولت
شاید وضعیت ژاپن و یا آلمان قابل ،از آن در وضعیت کنونی جستجو کنیمهمانندي

صورت زیر است:ذکر باشد. معادله قدرت در این حالت به
Psn = Psc – Pnc  Csn

Psn = Max – Max or 1 – 1  0 Csn

همچنین بیشتر سبب وجود یک نظم فراگیر و رسد در این وضعیت بهنظر میبه
رو هستیم که در آن ملت مقتدر در مقابـل  با وضعیتی روبه،سبب یک ملت منسجمبه

دولت مقتدر (و نه عیناً دولت قوي در مقابل ملت قوي) اجازه تسـلط و چیرگـی را   
سـازد. ولـی ایـن وضـعیت     دهد و بروز شکاف را در شرایط موجود دشوار مـی نمی

محـض  فته شـد پتانسـیل ایـن را دارد کـه بـه     که گگونهسبب شرایط خاص همانبه
اتزیـونی سـمت شـکاف سـوق یابـد. بـه بیـان       به،ضعیف شدن ساخت قدرت ملت

واقع شده و ممکن است با تغییرات و 1) این وضعیت در آستانه شیب لغزنده1996(
تحریکاتی شرایط ایجاد رخداد شکاف را در طول زمان به خود ببیند. شاید به همین 

شـدت مـورد توجـه و    هاي انسجامی در چنین کشورهایی بـه سیاستدلیل است که
شود.اهمیت واقع می

شـده در فضـاي   ساخت قدرت استبدادي: سومین سـاختار نـوعی جاگرفتـه   .3
روابط بین دولت و ملت، ساخت قدرت استبدادي است که از تناظر دو بعـد دولـت   

بب شدت تمرکز قـدرت  سگیرد. در این ساختار بهمتمرکز و ملت نامنسجم شکل می
در اختیار دولت و در نبود نهادهاي موازي و کنترلی و همچنین فقـدان یـک جامعـه    

هـاي بـالا   سیاسی و امنیتی و با هزینههايراهمنسجم و همبسته، حفظ نظم جامعه از 
سـبب پتانسـیل بـالاي آشـوب و آشـفتگی      گونه به. یعنی اینکه در اینشودانجام می

بیشـتر از زور  ،دولت داراي انحصـار قـدرت  ،ي گروهی و قومیاجتماعی و تضادها
د کـه نظـم حاصـله    کنعریان خود در جهت برقراري امنیت و نظم جامعه استفاده می

1. Slippery Slope
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امـور  برخـی از  نظمی استبدادي است و در مواردي هم ممکـن اسـت بـراي انجـام     
لـیکن نظـم باثبـات و بـادوامی نبـوده و از مشـروعیت بـالایی        ،کارایی داشته باشـد 

له ئعنوان یک مس ـبرخوردار نیست. بنابراین در این حالت بحران مشروعیت دولت به
محـض ضـعیف و یـا ناکـارا شـدن دولـت در       همواره در کمـین دولـت بـوده و بـه    

هـا و تضـادهاي اجتمـاعی بـه     کارگیري قدرت قهري خود احتمال تبدیل شـکاف به
 ـ  نظر میشکاف و تضاد سیاسی وجود دارد. به مسـاعدترین  ،خـاص ۀرسـد ایـن گون

. شـاید بتـوان   داشته باشدملت ـشکاف دولتتوضیح و تبیینبرايزمینه و شرایط را 
سوریه و کره شمالی کنـونی را تـا حـدودي مصـادیق ایـن نـوع       ،ایران زمان پهلوي

ست:صورت زیر ابرشمرد. معادله قدرت در این حالت به
Psn = Psc – Pnc  Csn

Psn = Max – Min or 1 – 0  +1  Csn

بـه بیـان ریاضـی و بـا منطـق ارسـطویی      ،شـود در معادله بالا مشاهده میگونههمان
یک دولت حـداکثري از یـک ملـت    قدرت هاي صفر و یک) حاصل تفاضل (ارزش
قـدرت در ایـن   دهـد تعـادل و وزن   برابر با مثبت یک است که نشـان مـی  ،حداقلی

معادله به هم خورده و این عدم تعادل به نفع طرف دولت یـا دسـتگاه حاکمـه بـوده     
(گونـه دوم  هاي تعادلی دیگـر است. مسلماً حرکت از سمت این گونه به طرف گونه

هـم از طریـق   ،از این وضعیت و برگشت به نقطه تعادلیرفتو چهارم) یا راه برون
ت حاکمه و هم از طریق افزایش قـدرت و  ئیکاهش شدت تمرکز قدرت در دست ه

عبـارتی ایـن گـذار    هاي مناسب وجود دارد. بهبعد انسجامی جامعه از طریق سیاست
عنـوان گـذارهاي دموکراتیـک یـا     همان چیزي است که در ادبیات توسعه سیاسی بـه 

هاي تجربی موفقی هـم بـراي آن در طـول    شود و نمونهدموکراتیزاسیون نام برده می
دنبال تبیین و توضیح یـک گـذار   توان نام برد. در این قسمت بههاي گذشته میزمان

تحت شرایط خـاص و بـا حضـور یـک     رسدنظر میاما به،موفق و مستحکم نیستیم
خواه با یک ایدئولوژي حـداقلی کـارا امکـان ایـن گـذار موفـق بیشـتر        دولت توسعه

ر پتانسیل حرکت طولی دارد تا شود. البته در کنار این گذار، این گونه خاص بیشتمی
یعنی اینکه امکان تبدیل شدن این ساختار به یک ساختار اضـمحلالی ناکـارا   ،قطري

بیشتر از انواع دیگر است که در این صورت نظام سیاسـی بـه مرحلـه شـکنندگی و     
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مانده از گذشـته  واسطه میراث باقیهاحتمالاً ب،رسد و پس از این مرحلهفروپاشی می
برآوردن یک گونه جانشین اما با همان ماهیت و جنس پیشین وجود دارد.امکان سر

مدنی: در فضاي روابط بین دولت و ملت ایـن گونـه   ـساخت قدرت جمعی.4
کـه دیـده   گونـه ملـت دارد. همـان  ـکمترین احتمال را براي رخـداد شـکاف دولـت   

معـه و  واسـطه وجـود یـک جا   هکاهش تمرکز قدرت دولت در این حالت ب،شودمی
امکـان  ،کننـد صورت اجتماعات همبسته در کنار هم زیسـت مـی  ملت منسجم که به

شده در سطح جامعـه  تکثر قدرت را در جامعه افزایش داده است. این قدرت پراکنده
تعادل قدرت را به نفع ملت تغییـر داده و بـه همـین    ،در حضور یک دولت حداقلی

ك اسـت. دولـت در ایـن وضـعیت     دلیل امکان غلبه و چیرگی دولت بـر ملـت انـد   
کنـد کـه بیشـتر حـائز     کننده امور عمل میگر و هماهنگعنوان یک دستگاه تسهیلبه

بلکه به ،ذات ارزشمند نیستیعنی دولت به،منفعت ابزاري است تا منفعت محتوایی
 ـثر در جهت بهبود امور ملت عمل ؤعنوان یک ابزار ممیزانی که به داراي ارزش ،دکن

هاي موفق ایـن گونـه نـام    عنوان نمونهتوان بهکشورهاي اسکاندیناوي را مید. شومی
صورت زیر است:برد. معادله قدرت براي این وضعیت به

Psn = Psc – Pnc  Csn

Psn = Min – Max or 0 – 1  –1  Csn

معناي برتري قدرت ملت بـر دولـت اسـت.    نتیجه منفی حاصل از این معادله به
عنوان یک گزاره هنجاري تکلیف خود را بـراي یـک سـاخت    باشیم که بهاگر مجاز 

باید بگوییم این گونه آرمانی حـائز بهتـرین   ،یمکنملت اعلام ـاي مناسب دولترابطه
برقراري رابطه مطلوب بین دولت با ملت است.برايشرایط و زمینه 

نـوعی نظـري   عنـوان چهـار گونـه    بر این چهار ساختار کـه بـه  در مدل فوق علاوه
عنوان عامل علی چگونگی ارتبـاط  متغیرهاي میانی نیز وجود دارد که به،توضیح داده شد

گیـري  دهد. بر این مبنا احتمال شـکل ملت نشان میـاین چهار ساخت را با شکاف دولت
نتیجـه  ،عنوان نقطه ثقل و کانونی رابطه دولت و ملتنام شهروندي بهمفهوم و واقعیتی به

وجود دو ساخت قدرت انسجامی و مدنی است. یعنی اینکـه در چنـین شـرایطی امکـان     
گیـري جامعـه   عنـوان پایـه شـکل   گیري و توسعه شهروندي وجود دارد که خود بهشکل

 ـتواند در تنظیم رابطه دولت و ملـت نقـش مهمـی ایفـا     مدنی می د. در ایـن وضـعیت   کن
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نـوعی جـدایی عملکـردي اسـت کـه در فراینـد       منزلهجدایی بین دولت و ملت عملاً به
توانـد شـاخص   مـی ،افتد و اتفاقاً هرچه این درجه تفکیک بـالاتر باشـد  تفکیک اتفاق می

معناي وجود شـکاف سـاختاري بـین    یافتگی یک سیستم قلمداد شود و ضرورتاً بهتوسعه
ایـن  فقـدان  ،شـود کـه در ایـن مـدل ملاحظـه مـی     گونهدولت و ملت نیست. البته همان

هاي ارتباطی بین دولت و ملت یعنـی جامعـه مـدنی حتـی در ایـن سـاختارها بـه        گزینه
هـاي  وجـود ایـن گـره   ،رو در شرایط مدرنشود و ازاینشکاف دولت و ملت منتهی می

عنـوان یـک   له شـکاف بـه  ئمنظور حل مناقشات بین دولت و جامعه و حل مسارتباطی به
دیگر در دو نوع ساخت قدرت اسـتبدادي و  ويسضرورت، نقشی انکارناشدنی دارد. از 

مدرن) امکـان و شـرایط   شکلمعناي نبود دولت و ملت به(بهقدرت اضمحلالی و سنتی
هـاي  گیـري گزینـه  موجبه شهروندي غیرممکن است و در نبود این واقعیت، امکان شکل

اگـر  ارتباطی بین دولت و ملت یا غیرممکن بوده است و یـا اینکـه در شـرایط تـاریخی     
له ئآفرینی اساسی در حـل مس ـ از نقش،آمده استوجود میههاي جایگزینی بگزینهگاهی 

له ئعنـوان یـک مس ـ  له شکاف دولـت و جامعـه بـه   ئترتیب مسیناهشکاف عاجز بوده و ب
تاریخی همواره وجود داشته است که در صورت فراهم بودن شرایطی تبـدیل بـه تضـاد    

شده است.  ملت میـدولت
کلیـت ایـن مـدل تحلیلـی     دربارهاز اتمام این قسمت لازم است به نکاتی پیش

اشاره شود:
نهادي تنظیم شده اسـت، امـا ناگفتـه    ـاگرچه این مدل با رویکردي ساختاري.1

عنوان دو عامل سـطح کـلان مـورد    ست که در اینجا اولاً دولت و ملت خود بهاپیدا
گران و ثیر عملکرد کنشأاري آنها تحت تتوجه هستند و ثانیاً قدرت و عاملیت ساخت

ن فــردي و جمعــی ســطح خــرد یعنــی نخبگــان، روشــنفکران، شــهروندان،  عــاملا
ها و طبقات اجتماعی دیگري است که ممکن است یا در قالـب  سیاستمداران و گروه

جامعه مدنی و یا خارج از آن در یک جامعه فعالیت داشته باشند.
ملت اسـت  ـو الگوهاي رابطه دولتسازوکارهاسطح میانی مدل دربردارنده .2

رابطـه  و که به اشکال مختلفی نظیر شهروندي، جامعـه مـدنی، جـدایی عملکـردي،     
دهد. درواقع هـدف از اضـافه کـردن    غیرشهروندي، شکاف و تضاد خود را نشان می

بر حاکمیت قانونی بـین  نشان دادن وجود یا عدم رابطه مبتنی،شهروندي در این مدل
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پیش از ایـن ارائـه   اثر آنها سازوکارهايلت و ملت است که توضیحات مربوط به دو
شده است.

بنـدي چهارگانـه نـوعی بـالا بـا کمـک منطـق ارسـطویی و بـا          اگرچه گونه.3
ملـت در یـک   ـاما در ایـن مـدل رابطـه دولـت    ،هایی دوتایی انجام شده استارزش

هـاي ایـن فضـا را تشـکیل     فضاي فازي تنظیم شده است که این چهـار نـوع گوشـه   
د و انواع دیگري را در سطح این فضا با درجات مختلفی از قـدرت دولـت و   ندهمی

توان با رسم دو خط عمود بـر هـم از   توان جایابی کرد. براي این منظور میملت می
مرکز این مربع آن را به چهار قسمت مساوي تقسیم کرد که در این حالت هریـک از  

دهد.ي مربوط به تغییرات فازي چهار گونه خاص را نشان میاین چهار ربع، فضا
شـکلی طراحـی شـده    ملـت بـه  ـاي دولتنحوه چینش و تنظیم فضاي رابطه.4

دیگـر را در طـول   ۀاست که امکان تغییر ساخت و تبدیل وضعیت یک گونه به گون
د.ساززمان و در عرض و طول این فضا ممکن می

د استثنائی، امکان تبدیل ساخت سـمت راسـت   صورت نظري و براي مواربه.5
چین) در شرایط و موارد حادي که بین دولـت و  به سمت چپ (از طریق فلش نقطه

ملـت اختلافــاتی پــیش آمــده باشــد کــه ســاختارهاي نــوع دوم و چهــارم قــادر بــه  
بینـی شـده اسـت    پیش،گویی مطالبات مردم و رفع اختلاف و مشکلات نباشندپاسخ

ملت خواهد شـد. ایـن وضـعیت    ـتبدیل به شکاف دولت،جداییکه در این صورت
اند در طول زمان به یک هایی درنظر گرفته شده است که نتوانستهبیشتر براي ساخت

استقرار پایدار نسبی دست یابند.
ملت، فضـاي موجـود بـر روي نمـودار    ـبا هدف تبیین شرایط شکاف دولت.6

رسـد  نظـر مـی  راست و چپ تقسیم کـرد. بـه  توان به دو قسمت(مربع بزرگ) را می
ملـت را  ـبروز رخداد شکاف دولتبرايسمت چپ این فضا زمینه و محیط مساعد 

برقـراري رابطـه پویـا،    بـراي عکس سمت راست این فضا محیطی مناسب ردارد و ب
ملت را دارد.ـفعال و متوازن دولت

انتخـاب مـوارد بـا اسـتراتژي     توان از این مدل بـراي  شناختی میروشدیدگاهاز .7
توان هـم بـه   یعنی با استفاده از این مدل می؛فاده کردتها استرین نظامترین و متفاوتشبیه

عنـوان انـواع خـاص هـر گوشـه قابـل       انتخاب و مطالعه تطبیقی مواردي دست زد که به
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صورت درونی اقدام بـه مطالعـه تطبیقـی مـواردي از هـر گوشـه       شناسایی است و هم به
وبیش مشابه نمود و از ایـن طریـق اختلافـات    ضاي فازي مربوطه با انتخاب مواردي کمف

آمده را بررسی نمود.آمده در طول زمان بر روي هریک از این موارد و نتایج پیشپیش
عنوان یک چارچوب عمـومی  نهایت اینکه چارچوب تحلیلی پیشنهادشده به.8

رو ازایـن ؛ت و ملت طراحی شده استو با هدف بررسی روابط و مناسبات بین دول
هاي مربـوط بـه هـر    با تکیه بر ویژگیو لازم است در شرایط زمانی و مکانی خاص 

بینی است کـه در چنـین وضـعیتی    پیشگونه این مدل مورد استفاده واقع شود و قابل
عبارت دیگر این مـدل بـیش از آنکـه    . بهآیدوجود هاصلاحات و تغییراتی ب،در مدل
بـراي یک چـارچوب عمـومی   ،یه ویژه راجع به شکاف دولت و ملت باشدیک نظر

تحلیل رابطه بین دولت و جامعه است.

ملتـتحلیلی شکاف دولتمدل.4
ی عام رابطـه دولـت و جامعـه،   لیه قدرت و مدل تحلینظرقسمت پیشین با کمکدر

هـاي  کمـک بحـث  بهشد. در ادامه بررسیملت ـاف دولتکشیو عمومیلکط یشرا
(موکـداً  لی ـتحليبـرا يچـارچوب نظـر  نظري و با افزودن متغیرهاي اساسی، یـک  

موجبـه ارائـه  يهـا نـه یبسـترها و زم تبیـین  ملـت و  ـاف دولتکشی)خیتارـیقیتطب
ت ی ـن قابلیاز ایسطحعنوان یک چارچوب ترکیبی و چندبهن چارچوب یشود. ایم

ثر ؤمیعلسازوکارهايعوامل و ییشناساستايراه بتوان از آن در کبرخوردار است 
ن چـارچوب از  ی ـایم و طراح ـیتنظيد. براکراف در سطوح مختلف استفاده کبر ش

ن ی) و همچن2005(ماهونیو گئورتزیدوسطحيهاهیمباحث مربوط به ساخت نظر
) استفاده شـده اسـت.   1393(چلبییت و سطوح چندگانه وجودشناختیعليالگوها

(مـان، قـدرت يهاهیب نظرکین چارچوب با استفاده از تریو سازنده ایاصلياجزا
)، نخبگــان 1375،ی(چلبــی ملــي)، خودمختــار1375،یچلبــ؛2003؛ ترنــر،1993

و گـران، کی(جانوس ـي و شـهروند ی) و جامعه مدن2006و برتون،یگلی(هیاسیس
ر ی ـر زیتصـو ه در ک ـيه از چارچوب نظرین لای) انتخاب شده است. درواقع ا2003

ل کیرابطـه دولـت و ملـت را تش ـ   نظريساختار يادیو بنیشود سطح اصلیده مید
گر هستند.یدیکمتقابل با یروابط عليه داراکدهد یم
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ملتـرابطه دولتیلکیضلعمدل سه).2(شمارهنمودار 

منبع: مطالعه حاضر
سـاخت قـدرت   يملت برمبناـرابطه دولت،شودیده مین مدل دیه در اکگونههمان

يهـا ت گـروه ینام قدرت عاملبهیت دولت و ملت و عنصر سومیتابع ساختار و ماه
،نخبـه و شـهروندان فعـال جامعـه اسـت     يهـا ل از افراد و گروهکه متشکيراهبرد

ت رابطـه دولـت و   ی، نوع و ماهبالایبا توجه به روابط مندرج در مثلث علباشد.یم
تـوان دو  یه م ـکند کدا یپیال مختلفکن است اشکن سه عامل ممیر ایثأملت تحت ت

عنوان جامعه باملت هستند را ـف رابطه دولتیه درواقع دو سر طکآن را ينوع حد
رد.کيسازمفهومگر یدسويملت ازـاف دولتکو شسویکازیمدن

)ی(جامعه مدنيقوملتـرابطه دولتیضلعمدل سه).3(شمارهنمودار 

منبع: مطالعه حاضر

ساختار و ماهیت دولت ساختار و ماهیت ملت

هاي قدرت عاملیت گروه
راهبردي

ابطهر
ملتـدولت

دولت با قدرت 
زیربنایی

ملت با قدرت 
انسجامی

جامعه مدنی

ماعی و تنخبگان اج
شهروندان فعال
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سـاختار ملـت   ملت قوي معرفی شده است، ـدر حالت نخست که با نام رابطه دولت
یک ساختار همبسته و منسجم است و نوع ملت، ملتی واحـد و همبسـته در معنـاي    
اجتماع اجتماعات است. البته این به آن معنا نیست که ملـت ازنظـر فرهنگـی داراي    
یکدستی کامل است، بلکه ممکن است جامعه داراي تنوع بالاي فرهنگـی نیـز باشـد    

ام و مقبـول بـه وحـدت رسـیده باشـد.      سـري معیارهـاي ع ـ  اما این تنوع تحت یک
) از 1993بنـدي مـان (  بر تقسیمدیگر ساختار و ماهیت قدرت دولت نیز مبتنیسوياز

ملـت،  ـصورت و در این ساختار دولـت نوع قدرت زیربنایی و سازنده است. در این
عنصر سوم نخبگان و شهروندان این قابلیت را دارند که با استفاده از قدرت عاملیت 

د و با حضور شرط ضروري حاکمیت قـانون، رابطـه بـین دولـت و ملـت را در      خو
عبارتی در این وضعیت دهی مشخصی با نام جامعه مدنی تنظیم کنند. بهقالب سازمان

فرصت ایجاد یک رابطه 1بر شهرونديسیاسی رابطۀ مبتنیـدر سطح سیستم اجتماعی
قوي، پویا و هماهنگ بین دولـت و ملـت را از نـوع تشـکیل جامعـه مـدنی فـراهم        

کند.می
بر قدرت استبدادي باشـد  درمقابل مدل بالا، اگر ساخت قدرت دولت مبتنی

معناي واقعی، یعنی اجتمـاع اجتماعـات شـکل نگرفتـه باشـد و داراي      و ملت به
هاي قومی و منشعب دیگر باشد، این فضا ب گروهقدرتی متفرق و پراکنده در قال

شـکل غیراجمـاعی و   هـاي راهبـردي بـه   آید تا قدرت عاملیت گـروه وجود میبه
مخرب درآید و یا ضعیف و انفعالی عمل کند. در این وضعیت به احتمـال بـالا،   

عنوان شهروندانی که داراي حقوق شهروندي هسـتند،  افراد ساکن در جامعه نه به
شـوند کـه در ایـن شـرایط     و مقیم شناخته می2عنوان افرادي ساکنفاً بهبلکه صر

رود.سمت تجربه شکاف بین دولت و ملت پیش میاحتمال فراوان جامعه بهبه

1. Citizenship

2. Denizenship
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ننده)ک(جامعه شفیضعملتـرابطه دولتیضلعمدل سه).4(شمارهنمودار

منبع: مطالعه حاضر
تـوان  یزه شده است، امـا م ـ یملت تئورـاف دولتکشيان نظریاگرچه در مدل بالا بن

ت سـاختار دولـت و ملـت را در    یثر بر دو موجودؤن مدل را بسط داده و عوامل میا
صورت نمـودار شـماره  ملت بهـدولتاف کل در شیدخسازوکارهايقالب روابط و 

ح داد.یتوض)5(

دولت با قدرت استبدادي ملت با قدرت پراکنده

نخبگان غیراجماعی و 
شهروندان منفعل

ملتـشکاف دولت



ملتـاف دولتکشیدوسطحيساختار نظر).5(شمارهنمودار

»رابطه علی منطقی» و
شروط اتصالی لازم علی

شروط اتصالی لازم غیرعلیرابطه وجودشناختیمنطقی» یا+ «

علائم

علی)سازوکارهاي(شناختیسطح علت(علل لازم اتصالی)سطح بنیادي چارچوب سطح وجودشناختی

قدرت شبکه نخبگان جامعه
راهبردي)(افراد و گروههاي 




* ملتـدولتشکاف

فشارهاي خارجی

تیکیمنابع نظامی و موقعیت ژئوپل

هاي ها و تشکلنبود احزاب، انجمن
مستقل

نبود یا ضعف فضاي عمومی

نبود یا ضعف مشروعیت سیاسی

+

منابع و ظرفیت اجرایی دولت

ها و طبقاتاستقلال از گروه

+

+

انسجام و وحدت ملی

منش ملی(فرهنگ سیاسی)

استقلال از دولت

+

+

ساخت
قدرت دولت

(میزان دولتمندي)

توان سیاسی
(قدرت 
بسیج)

توان 
اقتصادي

توان 
اجتماعی
(اعتماد)

توان 
ایدئولوژیک

گرایی)(شمول

ساخت
قدرت ملت

(میزان ملتمندي)

توان سیاسی
(حق 

شهروندي)
توان مالی

(حق مالکیت)

توان اجتماعی
(انسجام 
اجتماعی)

توان فرهنگی
(انسجام 
نمادین) 
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مدل نظري فوق متشکل از دو سطح اولیه و ثانویه است که سطح اولیه شامل هسـته  
و یسـطح عوامـل عل ـ  ن ی ـدر اپیش از این توضـیح داده شـد.  ،اصلی و بنیادي مدل

شـود. سـاختار   یده م ـی ـدیمنطق ـیارتباط عل ـیکملت) در ـاف دولتک(شرخداد
ل کل خود نشان دهد. ش ـکبه دو شخود را ن است کن سطح ممیموجود در ایمنطق

جـه لازم و  یتحقـق نت يبـرا يصورت انفراده بهکیاز عوامل عليانخست، مجموعه
ییتنهـا ه بـه ک ـیاز عوامل عليامجموعهل دوم،کهستند. شیافکیبکیصورت تربه
) سـاختار  501: 2005(ی و نه لازم هستند. گئـورتز و مـاهون  یافکجه یتحقق نتيبرا

يه بـرا ک ـط لازم هسـتند  یاز شـرا یبکیه ترکنامند یم» 1یعلل لازم اتصال«نخست را 
يمتعددطیشرايمعنابه،نامندیم» 2یتیغاهم«باشند و ساختار دوم را یمیافکجه ینت
عنـوان  بـا ن یه راگ ـک ـيزی ـهمان چ؛هستندیافکسان یکرخداد یکد یتوليه براک
 ـی). درواقع اگر بخـواه 1987ن،ی(راگبردیاز آن نام م» چندگانهيرهایمس«  ـبام ب یانی

ن یه حالت نخست روابط ب ـکن صورت است ه ایب،مینکمطرحن مطلب را یایمنطق
نشـان  یمنطق ـ» ای ـ«ن عوامل را با یو حالت دوم رابطه بیمنطق» و«را با یعوامل عل

ل نخسـت بـوده و بـه    کش ـملت بهـاف دولتکن شییدهد. در ساختار موردنظر تبیم
ن صورت است:ه ایبیان منطقیب

Csn = Ps  Pn Pe

اف کش ـقدرت دولـت= قدرت ملت(قدرت نخبگان)ي راهبرديهات گروهیعامل
ملتـدولت
يراهبـرد يهـا ت افراد و گـروه یزان عاملیقدرت ملت، قدرت دولت و میعنی

هـاي طعنوان شـر ن سه عامل بهیب اکیاما تر،اف هستندکلازم شهايطشرییتنهابه
کنندیملت عمل مـاف دولتکشیافک

ه اگرچـه در  اسـت ک ـ یرها و عواملیرنده متغیاست دربرگیسطح3هیسطح ثانو
ر ک ـذنند. لازم بـه کیفا میرا ایمهمين نقش نظریکل،ندارندت یمحوريساختار نظر
ه صـرفاً  ی ـسطح ثانويرهاینقش متغ،ندیگویمیه گئورتز و ماهونکگونهاست همان

1. Conjuncture of Necessary Causes

2. Equifinality

3. Secondary Level
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 ـثر بر تحقـق متغ ؤمیه روابط علکبل،ستینيادیسطح بنيرهایردن متغکیاتیعمل ر ی
یه سه نوع رابطه منطق ـیو سطح ثانويادین سطح بنیدهند. بیرا نشان میجه اصلینت
،ی(گئـورتز و مـاهون  2ینیو جانش1ی، وجودشناختیرابطه عل؛توان درنظر گرفتیم

ل از دو قسـمت مجـزا اسـت. قسـمت     کمتش ـبالاه ساختار ی). سطح ثانو503: 2005
ساختار قدرت دولت و قـدرت ملـت   يضرورهايطدهنده شره نشانکسمت چپ 

ملـت را نشـان   ـاف دولـت کش ـیوجودشناخته علل کاست و قسمت سمت راست 
يبرمبنـا (ساخت قدرت در ننده کنییتعین عوامل علیدهد. در قسمت چپ، از بیم

رد یک ـبـه رو ینگـاه مین نیو همچنآن، انواع مختلف قدرت و منابع )ات قدرتینظر
، تـاریخی ـهـاي تطبیقـی  لی ـرد مناسـب تحل یک ـعنوان روبهیخیتاریینهادگرایروش

اف کشــدرنهایــتدر ســاخت قــدرت و يصــورت سـاختار ه بــهی کــهمــعوامـل م 
سـاخت  ،شـود یه ملاحظه مکگونه اند. همانانتخاب شده،ل هستندیملت دخـدولت

از قـدرت  یعنـوان معرف ـ بـه 3یفشار خـارج يرهایمتغیب منطقکیقدرت دولت تر
عنـوان معـرف   بـه یو منابع نظـام یکتیت ژئوپلیدولت، موقعیالمللنیو بیکپلماتید

یـک راتکو بوروياز قـدرت اقتصـاد  یعنوان معرف ـبه5ت دولتی، ظرف4یقدرت نظام
صـورت  است. بـه یاجتماعيهااز طبقات و گروه6ین استقلال نسبیدولت و همچن

ه در کر نوشت یصورت زتوان معادله مربوط به ساخت قدرت دولت را بهیمیمنطق
باشد.یمي منطقی»یا«معناي بهآن علامت (+) 

P.S = F.P + M.P + S.C + A

سـه عامـل انسـجام و وحـدت     یب منطقکیز ترین ساخت قدرت ملت نیهمچن
از یملت و اسـتقلال نسـب  یکات یخلقيمعنابهیاسیو فرهنگ س8ی، منش مل7یمل

1. Ontological

2. Substitutability

3. Foreign Pressure

4. Military Power

5. State Capacity

6. Autonomy

7. National Unity

8. National Character
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از منـابع قـدرت را   یب ـکیا تری ـیـک ياگونـه ن عناصـر بـه  یاز ایکدولت است. هر
و یاس ـی، قـدرت س ین در عامـل وحـدت مل ـ  یقدرت نمـاد یعنی؛نندکیمییبازنما

در استقلال از دولت خـود  يو اقتصادیو قدرت مالیاسیدر فرهنگ سیکدئولوژیا
دهد.یرا نشان م

P.N = N.U + N.C + A

اف کمـرتبط بـا ش ـ  یرابطـه وجودشـناخت  ،رین تصـو ی ـقسمت سمت راسـت ا 
 ـتعرهـاي ویژگیه درواقع همان کدهد یملت را نشان مـدولت ، يننـده ضـرور  کفی
ده ی ـن سـاختار د ی ـه در اک ـگونـه . همانآیندیشمار ماف بهکشيو ساختاريوجود

یاس ـیت سیا ضعف در مشـروع یمثابه فقدان نجا بهیملت در اـاف دولتکش،شودیم
از ی ـموردنيوجوديهایژگیف شده و ویتعریو جامعه مدنیعموميو فقدان فضا

شـکلل بـه يصورت وجودملت بهـاف دولتکن شیبنابراز نام برده شده است. یآن ن
مستقل، نبود و يهالکها و تشسه خصلت نبود احزاب، انجمنیضرب منطقحاصل

ف شده است.یتعریاسیت سیو ضعف در مشروعیعموميدر فضایاستکا ی

بنديجمع
یر سیاسی سطح کلان تحت تـأث ـعنوان یکی از مسائل اجتماعیملت بهـشکاف دولت

عواملی علی در سطوح خرد و کلان است که بسترِ اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادي و    
کنـد. بـا هـدف    المللی شکل و نوع آن را مشخص میفرهنگی و محیط داخلی و بین

ملـت  ـقاعده درآوردن این عوامـل و سـازوکارهاي وقـوع رخـداد شـکاف دولـت      به
بر قـدرت  اصلی آن متکیصورت نظري، یک چارچوب تلفیقی ارائه شد که هسته به

بـا توجـه بـه    شدهبندي مطالب بیانو نوع دولت و ملت برآمده از آن است. در جمع
 ـاوليهـا فـرض صورتر بهیزقضایايشده،نظري بحثچارچوب بـراي یل ـکه و ی

توان صـحت و سـقم   که میاستشده ملت استخراج ـاف دولتکل شیمطالعه و تحل
محک تجربه بررسی کرد.آنها را با 

از یکـی ) ییبر قدرت اجراي(غلبه قدرت استبدادزان قدرت دولتینوع و م. 1
املاًک ـيهامشخص دولتيهایژگیاز ویکیملت است. ـاف دولتکعلل موجبه ش
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ور از اسـت. منظ ـ » 1يقـدرت اسـتبداد  «ن یی) سطح پا1986(نال میکقول مامدرن به
خواهانه افـراد و  بصورت دلبتوانند بهیومتکه رهبران حکن است یايقدرت استبداد

ت یمحدوديه قرار دهند. قدرت استبدادیق و تنبیل جامعه مورد تشوکها را در گروه
يفـرد يهانشکت و ضمانت یو امنییاجرايهانشکییاراکدامنه و يبرایو مانع

يادی ـر زیاز مقادیتاتور و سنتیکديهامیدولت است. درواقع رژيهانشکدرمقابل 
ل دادن کرش ـییتغيبـرا ییربنـا یقـدرت ز یـک برخوردارند و فاقد يقدرت استبداد

ش ینمـا بـه کـی اغلـب مت يهـا مین رژیچن؛جامعه و استخراج منابع گسترده هستند
 ـاز اننـد  کیمین هستند و سعاترساندن مخالفيخود برايقدرت استبداد ق ی ـن طری

هـا بـا اسـتفاده از    اوقات دولتیند. اگرچه گاهکنسب کتوده و نخبگان را يوفادار
رشـد  یاند و نوعشرفت انجام دادهیپراستايدر ییهااقدامين نوع قدرت استبدادیا

 ـامـا ا ،اندرا موجب شدهيگذارهیبر انحصار سرمایمبتن» 2کیزور«ياقتصاد ن نـوع  ی
.)192-193: 2005گلدستون،ورک(بستیمدت نیو طولانشرفت مستمر یرشد و پ
يری ـگلکان شکام،) بالا باشدي(دولتمندت دولتیزان توان و ظرفیهرچه م. 2

ن دولت و ملت یبیزنان پلکق امین طریشود و از ایشتر میا بیو پويدولت قویک
ملـت  ـاف دولـت کش ـدرینقش مهم3دولتییت اجرایتوان و ظرفابد.ییش میافزا

تنـوع  بایـد ه ک ـدولـت مـدرن اسـت    مـورد در ياشدهرفتهیده پذین ایدارد. امروزه ا
 ـیـه دولـت  ی ـشـتر از هـدف اول  یه بکد کنییاجراياگونهخود را بهيردهاکارک یعن

 ـمتغ،یـی ن تـوان اجرا یباشد. بنابراـت قدرت در قلمروشیانحصار مشروع یر مهم ـی
 ـ  یـک یثباتیا بیتواند ثبات یه مکاست  ر قـرار دهـد. هرگونـه    یثأدولـت را تحـت ت

 ـ یرفـتن مشـروع  نه منجر به ازدستین زمیدر ایاستک ن شـهروندان و  یت و اعتمـاد ب
منجـر  ت دولـت  ی ـعاملفیتضـع ت بهین وضعیات استمرارینهادرشود و یدولت م

).3-4: 2010،ینی(پولوجشودیم
گروه یک، استقلال منابع مورداستفاده دولت از يسازند دولتیهرچه در فرا. 3

کم ـکر) یگ(همهي ثرکو حدايدولت قویکل کیبه تش،شتر باشدیا طبقه خاص بی

1. Despotic Power

2. Force-Feed

3. Capability to Perform
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(اعـم از  ی منبع ـیا گروه خـاص وابسـتگ  یطبقه یکد و درمقابل اگر دولت به کنیم
دولـت  يمعنـا (بـه ی دولـت حـداقل  یـک ،) داشته باشـد یکیدئولوژیو ای، نظامیمال

ن نـوع  ی ـن ایاف ب ـکان شکه امکشود یل مکی) تشکوچکدولت یکگرا و نه خاص
ست.ادولت با جامعه بالا

تـر عمـل   موفقيسازند ملتیدر فرایاجتماعـیاسینظام سیکه کیزانیبه م. 4
ان انسـجام و وحـدت   ک ـام،د داشته باشـد أکیملت تيریگلکد و بر عناصر عام شکن
د.شویا میملت مهـدولتيوند قویجاد پیاينه برایبالاتر رفته و زمیمل

اف ک(شی اجتماعهايشکافبا يصورت متوازملت بهـاف دولتکهرگاه ش. 5
اف کل شیتبديط برایشدن جامعه قوت گرفته و شرایان قطبکام،دکنم) عمل کمترا

شود.یملت به تضاد فراهم مـدولت
ياز درجـه بـالا  بیشـتر  جامعه، یکموجود در یاسیه نخبگان سکهرچه شب. 6

متر خواهد شد. نخبگان کملت ـان تضاد دولتکام،انسجام و اجماع برخوردار باشند
تواننـد اثـر   ی میاجتماعـیاسینظام سيفرصت برایکعنوان خواه بهتوسعهیماعتاج

در صورت تعامل مثبت دولـت و  ،نیبر اداشته باشند. علاوهیبر انسجام ملیشیافزا
بـالا رفتـه و   يثرکان جذب حـدا کام،ل افرادین قبیجذب ابراينه یاهم آوردن زمفر

د.نشوی میاسیسهاي ل به رقابتیتبدیاسیسيتضادها
ثر از أمت ـملـت ـاف دولتکشعنوان علت موجبهبهت دولتیاهش مشروعک. 7
ب ی ـچندگانه رقيهاتیل از هوکه متشکیجامعه است. در جوامعـن دولتیرابطه ب
بـه دولـت محـدود    یدر دسترس ـهاتین هویااز یبرخيان براکن امیاگر ا،هستند

ردی ـگیمت قرار یدولت در خطر از دست دادن مشروع،شوند1طردیعبارتد و بهشو
ن هرچـه دولـت   یبر اد. علاوهشویت میدچار محدودتشدبهجامعه ـو رابطه دولت

محـدودتر  اش بـالقوه يهـا نشک ـدامنـه  ،نفع قدرتمند وابسـته شـود  يذيهابه گروه
نش اثـربخش دولـت   ک ـي) آنچـه بـرا  1995(مطابق نظر اوانـز مجموعگردد. در یم

) يری(جـاگ یشـدگ کو ح ـ2دولـت ياز خودمختـار یب متقارنکیتر،مطلوب است

1. Exclude

2. State Autonomy
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.)4-7: 2005،روشمیرلانگ و (است1دولت در جامعه
بیشـتر  بـین دولـت و جامعـه   واسطيو نهادهاهاهوهرچه تعداد و تنوع گر. 8

احتمال برقراري ارتباط دوجانبه بـین شـهروندان و   )،يا و قویپوی(جامعه مدنباشد
دولت نیز بیشتر خواهد بود.

فعـال و  یملت مشروط به داشتن شهروندانـن دولتیبيوند و انسجام قویپ. 9
زه حـو یـک بـر وجـود   عـلاوه ین شـهروندان یت چنیه بستر تربکجو است تکمشار
است.يت حقوق شهروندیمنوط به رعا،ا و فعالیپویعموم

به نـوع  یملت بستگـن دولتیزان و حجم دخالت شهروندان در رابطه بیم. 10
دولـت  و رابطـه جامعـه  مورددر ک) دارد. بدون شی/افقي(عمودن دوین ایرابطه ب

دولـت در آن  ه ک ـاسـت  ياجامعهيهایژگیدولت، وییاراکثر بر ؤاز عوامل میکی
آن و... بـر دولـت   یت ـیب جمعکیجامعه، تريساخت اقتصادگرفته است. مثلاًيجا

بـر  یجامعـه مبتن ـ یـک در یه روابـط اجتمـاع  ک ـیعنوان نمونـه هنگـام  ر دارد. بهیثأت
ن جامعـه  یخاندان باشد، دولت در ایکیالیمونیپاتریمراتب سلطه و وابستگسلسله

ز ی ـله منابع و اطلاعات و قـدرت آن ن یوساینهو بشودیده میشکن واسطه یسمت ابه
 ـن)1993(رابـرت پاتنـام  ه ک ـگـردد. همچنـان  یمحدود م ـ ز در مطالعـه اصـلاحات   ی

ه ک ـنیان اک ـام،تر باشدیجامعه افقـهرچه روابط دولت،افتیا دریتالیدر ایکراتکدمو
شتر است.یب،ن رابطه شوندیر ایاز افراد بتوانند درگيشتریتعداد ب

دو مشـروط بـه تحقـق    ملت و حفظ تعادل رابطه بین اینـکاهش شکاف دولت. 11
زمـان بـا فراینـد    جامعه مدنی و دخالت شهروندان جامعه است. یکی از نکـاتی کـه هـم   

گیـري  حمایت از شـکل ،مورد توجه قرار گیرددسازي و ایجاد نهادهاي رسمی بایدولت
تـوان تعـادل   را از این طریق است که میجامعه مدنی و دخالت دادن شهروندان است. زی

گو و مسئول بـار آورد. ازجملـه   این رابطه را حفظ کرد و دولت را در مقابل جامعه پاسخ
خاص جوامع تفکیکـی اسـت   ،توجه شودد به آننکات دیگري که در چنین فرایندي بای

شـکل از  شـوند. در ایـن   (قومی، زبانی، نژادي و مذهبی) میهاي مختلفکه شامل گروه
جوامع لازم است به رابطه بین قدرت، نخبگان و چگونگی حضور و مشارکت دادن ایـن  

1. State Embeddedness Within Society
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).7: 2011(حایدر،ها نیز پاسخ داده شودگروه
اف دولـت و ملـت قلمـداد    کشيت قانون شرط لازم و ضروریمکنبود حا. 12

ا، ی ـپويونـد یان پک ـام،جامعـه یـک ت قـانون در  ی ـمکشود. درصورت فقدان حایم
ت قـانون و  ی ـمکحاپس د.شویف میشدت تضعملت بهـن دولتیمند و برابر بقاعده

اظهـارنظر لانـگ در   ملـت اسـت.   ـاف دولـت کر شرط لازم عدم ش ـیپذدولت قانون
نظـم  «نـد:  کیت قانون را مشـخص م ـ یمکحایاثر علسازوکارطور واضح بهبارهنیا

 ـ ،شـود یم روابـط قـدرت م ـ  یه منجر به تنظ ـکینینهاد سـاختار  ییاراک ـر یثأتحـت ت
. 2یقواعـد قـانون  يگریو د1يقواعد فردیکی،و دو مجموعه قواعد استیهماهنگ

یمیو تنظییاجرایشوند، اثربخشییاجرایله قواعد قانونیوسهبیدولتياگر نهادها
 ـاز ايت و درصورت اسـتفاده از قواعـد فـرد   یآنها تقو شـود.  یم ـجلـوگیري ن دو ی

توسـط  یعمـوم يالاهـا کيسـاز رهی ـقدرت ذخاولاً،یاربرد قواعد قانونکن با یبنابرا
افزایـی هـم شود و ثالثـاً یت میها و بازار تقورد انجمنکارکاًیثانو رود یدولت بالا م

.)52: 2005(لانگ،»ردیگیجامعه هم رونق مـدولت
داراي ،بـرد یار م ـک ـبـه بـراي توزیـع قـدرت   یاسینظام سهکيقواعداگر. 13

 ـمند صورتی شفاف و قاعدهمشروعیت باشد و بازیگران صحنه قدرت به عمـل  ه آنب
 ـاعتماد اکثریت مردم جلب شـده و پیونـدي پویـا    ند،کن برقـرار  ن دولـت و ملـت   یب
.رودیملت بالا مـشکاف دولتاحتمال صورتدر غیر اینودشویم

ــل و ماهکشــ. 14 ــوع و م3یاســیسدعــاوي فصــل وت حــلی ــن اف کشــزانی
رابطـه جامعـه و   ار اثرگذار بریبسيهالفهؤاز میکیند. کیملت را مشخص مـدولت

ز و یتضادآميهااز دولتياریاست. در بسیاسیسيوفصل دعاوت حلیدولت، ماه
ییهـا سـتم ین سیاسـت. در چن ـ ییگـو ت و عدم پاسخیمومیبر قیمبتن،ننده رابطهکش

يعرصـه را بـرا  ،شوندیفع منتت میمومیو قيمدآدريهاه از رانتکنخبگان قدرت 
یتین وضـع ین اسـت در چن ـ ک ـجـه مم یده و درنتکـر حضور عموم شهروندان تنـگ  

طـرد  یعمـوم یوب از زنـدگ کله دولت با اعمـال خشـونت و سـر   یوسهشهروندان ب

1. Personal Rule

2. Legal Rule

3. Political Settlement
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جامعـه  ـن دولـت یب ـیف و منفیامد رابطه ضعیعنوان پتواند بهیمامر ن یشوند. البته ا
).6: 2011در،ی(حاشودز قلمداد ین

وفصـل دموکراتیـک اختلافـات    حـل بسـتر کـه  سالار و درجاییدر جوامع مردم
سـبب  شـدن آنهـا بـه   ي اجتماعی مختلف و سیاسـی هاشکافشدن عالفوجود دارد،

،مند، مشروعیت اپوزیسیون و درنتیجه گردش پیوسته قـدرت وجود مسیرهاي قاعده
وفصـل  ت نظام در حلیزان موفقیمیعنی اینکه ؛شودیمقوام نسبی نظام سیاسی سبب

).58: 1382(قـوام، گـردد یت نظـام م ـ یموجب بالا رفتن مشـروع یدرونيتضادها
حـل تضـاد،  یقـانون سـازوکارهاي و در نبـود  هـاي پاتریمونیـال  برعکس، در نظـام 

ا در یوب شده و کشدت سرا بهیشده و محسوبعنوان توطئه ي سیاسی بههاشکاف
(کومیسـو، دنشـو یمیاسینظام سیو فروپاشینندگکم و موجب شکمترابلندمدت 

1986 :205(.*
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